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قهــرمــان
 آتش پشــتیبانی دشمن از ساعت ها پیش 
فروكش كرده بود، اما تانك ها بی امان شــلیك 
می كردند و مجال هیچ حركتی را به رزمنده ها 
نمی دادند. روزی طولانی و خســته كننده بود. 
برای چند دقیقه فراموش كردند كجا هستند و 
برای چه آمده اند. هر سنگری به قربانگاهی بدل 
شــده بود. آن همه ویرانی و اندوه، دیوار صبر و 

توانشان را در هم می شکست.
 بی هدف و درمانده به جست وجوی كسانی 
رفتند كه تا ساعت ها پیش با آن ها همراه بودند 
و حالا یادشان لحظه ای تنهایشان نمی گذاشت.

از آخرین روزهای مهرماه كه نیروهای دشمن 
كـــم كم به شهر رخنه كرده بودند، هر روز به 
درازای یك سال گذشته بود. با نفوذ بعثی ها به 
خرمشهر، از شدت مقاومت در آن سوی حاشیة 
كارون كاسته شــده بود، اما پایداری در داخل 
شــهر شدت یافته بود و نیروهای متجاوز با سر 
ســختی غیرقابل تحملی روبه رو بودند. جبهة 
جنگ علاوه بر محلـــه های شناخته شده، به 
امتداد بندر، میدان راه آهن، كشتارگاه و از آنجا تا 

بالاتر از پلیس راه گسترده شده بود.
 خانه های پیش ساخته در غرب جادة اهواز 
ـ خرمشــهر، محل درگیری خونین نیروهای 
رزمنده و متجاوزان بعثی دشمن شده بود. این 
درگیری با قطع جادة اهوازـ خرمشهر و شهادت 
نیروهای اســلام كه تا آخریــن لحظه منتظر 
رسیدن نیروهای كمکی بودند، به پایان رسید. 

 محمدحســین و محمدرضــا، حیرت زده 
خبرهای دردناكی را می شــنیدند و در هنگامة 

نبرد، اندوه تنهایی را باور می كردند. 
 تیپ های ۲۶ و ۶ زرهی بعث، با تمام افراد 
و جنگ افزارهای لازم، به طرف »كارون« پیش 
می آمد. محاصرة خرمشــهر از قسمت شمالی 
در حال كامل شــدن بود. از15۰ پاسداری كه 
خارج از شــهر به دفاع مشــغول بودند، نشانی 
جز پیکرهــای خونین افتاده بر خــاک نبود. 
بی ســیمچی ها ســردرگم و پریشــان بودند و 
بی هدف به این ســو و آن سو می رفتند و فریاد 
می كشیدند. سنگرها خالی بودند و هم رزمان، به 
تنهایی یا در گروه های دو سه نفری، در گوشه و 

كنار به شهادت رسیده بودند.
 از بی ســیمچی جوانی كه دو زانو بر خاک 
افتاده بود، خواستند كه روی زمین دراز بکشد. 

او حرف هایشــان را شــنید و در پاسخ بارانی از 
اشك بر گونه هایش جاری شد و چیزی نگفت. 
محمدحسین و محمدرضا خود را به او رساندند 
و در جهنمــی از آتــش و دود و انفجار، با او  به 

گفت وگو نشستند.
 بی ســیمچی كه كم كم آرام شده بود، نالید: 
»نیروهــای كمکی در راه هســتند؛ عدة زیادی 

پرستار و امدادگر هم ...« 
 با شنیدن سوت یك خمپارة 1۲۰ خودشان 
را روی زمیــن انداختند. انفجار مهیبی در چند 
قدمی آن ها، خاک و خاشاک را به آسمان فرستاد.
 محمدرضا نگاهی به بی سیمچی كرد و گفت: 

»خدا را شکر، حالا چرا گریه می كنی؟« 
 بی ســیمچی فریاد زد: »پادگان د  ژ سقوط 
كرده! كوی طالقانی به دست عراقی ها افتاده! ...« 
 او همچنــان فریاد مــی زد، اما محمدرضا و 
محمدحســین حرف های او را نمی شنیدند. به 
لبان بی سیـــمچی نگاه می كردند تا بدانند چه 
می گوید. نام رود كارون را به خوبی شــنیدند و 
حدس زدند كه دشمن از كارون عبور كرده است. 
 تانك ها پیش می آمدند و شــهر را در حلقة 
زهرآلود خود می فشــردند. هیچ رحم و شفقت 
و ملاحظه ای وجـــود نداشت. كم كم باورشان 
می شد كه شکست آن اژدهای سنگدل، خیالی 
خام و بیهوده است، اما هم زمان گرما و نور آتشی 

فروزان را در دل خود احساس می كردند.
محمدحسین اندیشناک و پرمعنی گفت: 

»محمدرضا!« 
 بگو.

 اینجا كجاست؟
 محمدرضا هدف مقابلش را به رگبار بست. 
قطاری از فشــنگ را با خود جابه جا كرد. سر به 

زیر آورد و فریاد كشید: »شوخی می كنی؟« 
 نه، بگو اینجا كجاست؟

 خرمشهر، نزدیك ایستگاه راه  آهن.
 محمدحسین احساس آرامش كرد و فریاد 
كشید: »اسم محل را هم بگو. الان كجا هستیم؟« 
 محمدرضا با فریادی كـه انگار حنجره اش را 
می خراشید جواب داد: »نزدیك چند تا گاوداری 
خراب شده كه دیوارهای ریختة شان سنگر بچه ها 

شده؛ نزدیك ایستگاه راه آهن، شیخ كوت!« 
 قطره های اشك چشـــم های خـســـته و 
بی خواب محمدحســین را پر كردنــد. آرام و با 
اطمینان زمزمه كرد: »خرمشهر، جنب راه آهن، 

كوت ... شیخ!« 
 در سنگرهایی كه شاید لحظه هایی بعد زیر 
چرخ آهنین تانك ها مدفون می شدند، نیروهایی 

اندک و پراكنده، پیروزی خود را در گرو آخرین 
نفس هایشــان می دیدند. خســته و بی رمق از 
پیکاری نابرابر، با خدای خود پـیـمـــان بستند 
كه تا پای جان مبارزه كنند؛ پیمانی خالصانه و 

استوار. 
 زمان شــهادت نزدیك بود. مدتی بعد دیگر 
هیچ كدامشــان نمی ماندند و تنهــا زمزمه ای 
خاموش و ابدی باقی می ماند. نمی خواستند به 
استقبال شکست بروند. می خواستند تا آخرین 
تیر و تــا آخرین قطرة خــون مقاومت كنند و 
گلوله هایشان را بر پیکر آهنین آن اژدهای كوه 

پیکر نشانه روند. 
و  می گرفتنــد  آغــوش  در  را  یکدیگــر   
می گریســتند. اولیــن بار نبود كــه از یکدیگر 
حلالیت می طلبیدند و از خداوند طلب آمرزش 
می كردند. می خواســتند با خاطـــری آسوده، 
در واپســین لحظه های عمر خود مبارزه كنند. 
تعدادشان اندک بود. آن قدر گرم نبرد بودند كه 

از هیچ جا خبر نداشتند.
 در پهنة زخم خورده و دریده شــدة شــهر، 
گویی كه آوای نفس های هم را می شــنیدند و 
 دل هایشــان به یاد هم می تپید. در میان آن ها 
كه هر یك در نقطه ای از شهر جان فـشـانـــی 
می كردند، محمدحســین فهمیده، محمدرضا 
شمس، حسین محمدی و چند نفر دیگر، از همه 

جوان تر بودند. 
 حملة تازة دشــمن آغاز شــده بود. حلقة 
محاصره در حال كامل شــدن بــود. فریادهای 
مقاومت یکی پس از دیگری خاموش می شدند. 
خرمشهر، همانند یك قربانی مظلوم و بی دفاع، در 
آتش و خون تنها مانده بود. همراه با پیش آمدن 
تانك ها، رگبار گلوله ها و فرود خمپاره ها شدت 
گرفت و زمین و زمان جهنمی آشکار و هول آور 

شد. 
 رزمنده ها زمانی را می دیدند كه سپاه دشمن 
مغرور و آســوده خاطر از كنارشان می گذشت 
و بر خاک خونـیـــن و مطهر شهر و پیکرهای 
زخـمـی هـــم رزمان آن ها پای می كوبید. انگار 

پیش تر طنین عربده های او را می شنیدند. 
 محمدرضا زخمی شده بود و بی تابی می كرد. 
به خود می پیچیــد و اندک اندک در حریری از 
خون پیچیده می شــد. لبخند می زد و همچون 
شبی مهتابی، لحظه به لحظه رنگ از چهره اش 

می گریخت. 
 گروه كوچکــی از زنان امدادگر برای كمك 
نـزدیـــك شــدند. محمدحسین دســت از پا 
نمی شناخت. هراسان به طرف محمدرضا رفت و 
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مظلومانه فـریـاد كـشـیـد: »محمدرضا!« 
 مواظب خودت باش! جلو نیا! 

 محمدحسین بی اعتنا خود را به محمدرضا 
رساند و سرش را بر زانوی او كه آشکارا می لرزید، 

گذاشت. 
 امدادگران رســیدند. به كمك آن ها تلاش 
كرد كــه از خون ریزی محمدرضــا جلوگیری 
كند، اما كار آسانی نبود. از سراپای پیکر مجروح 
محمدرضا خون می ریـخـــت. او التماس كرد: 
»حســین برو! به خاطر ... من خــودت رو ... به 

زحمت ... نینداز! من ... شهید ...« 
 خون ریزی ات بیشتر می شود؛ حرف نزن! 

 عراقی ها ... دارند می رسند. برو ... بروید خودتان 
را نجات بدهید! 

 بدون تو؟!
 چرا قبول ... نمی كنــی؟ تانك ها نزد ... یك 

شدند! بروید! 
 من حتما شهید می ... شم! 

 چشم های اشــك آلود محمدحسین صف 
تانك هــا را دید كه دیگر خیلی نزدیك شــده 
بودنــد و می آمدند كــه از روی جنازه های پاک 

هم رزمانش عبور كنند. 
 آماده شــد تا محمدرضا را از مسیر تانك ها 
دور كنــد. اگر این كار را نمی كــرد، دلش آرام 

نمی گرفت. 
 محمدرضا، برافروخته و خشمگین، با ته ماندة 

صدایش نالید: 
 من با ... بقیة فرق ... ندارم. از روی همـــه ... 

عـبـور می كنند ... ببین! جنازه ها رو ... 
 محمدرضا ساكت شد و بعد به سختی گفت: 

»اول ... دیگران ... اول از بقیه ... شروع كن ...« 
 محمدحســین گیج و سر در گم مانده بود. 
چشم های محمدرضا كم كم  بی فروغ می شدند. 
ناگهان محمدحسین آهی ســرد از اعماق دل 
كشــید و گفت : »خدایا! خودت كمك ... كن. 

خدایا ...« 
 و لحظــه ای بعد، از محمدرضا كـــه بـــه 
سـخـتـــی درد می كشید، پرســید: »نارنجك 

داری؟« 
 فکر می كنم ... چند تایی داشــته ... باشم! بیا 

بگرد! 
 با عجله كولة محمدرضا را جست وجو كرد و 

چهار عدد نارنجك بیرون آورد.
 محمدرضا گفت: »یك نارنجك ... بـــرای 
تـانـك فایده ای ... نداره. باید چند تا رو ... با هـم 

... منفجر كرد . فهـ ... می ... د ... ی؟« 
محمدحسین دیگر درنگ نکرد. یك لحظه پیکر 

نیمه جان محمدرضا را كه به سردی می گرایید، 
در آغوش گرفت. سپس شتابان از او دور شد.

 نارنجك ها را به كمر بســت. چند نارنجك 
هم خودش داشــت 
كه آن ها را در جیب 

نارنجك جــای داد و از 
فانسقه اش آویخت. بعد به 

سنگرهای دیگر رفت و چند 
نارنجك دیگر هم جمع كرد. 

 نیروهای كمکی افتان و خیزان در 
راه بودند و انگار كه هرگز نمی خواستند برسند. 
با تمام یقینــی كه به پیروزی دشــمن وجود 
داشت، هر دسته وظیفة خـودش را انجام می داد. 
امدادگــران برای نجات محمدرضا و انتقال او به 
پشت جبهه دست و پا می زدند. او با چشم هایی 
كه گویی خواب بر آن ها غـلـبـــه كـرده بـود، 
زخـمـی شدن محمدحسین را دید. در حالی كه 
به دشــواری حرف می زد، از امدادگران خواست 
كه به كمك محمدحسین بروند و او را كه گلوله 

به زانویش اصابت كرده بود، نجات بدهند. 
 آن ها با اكــراه رفتند و پیکر محمدرضا كه 
دیگر ســـرد و خاموش شده بود، بر جای ماند. 
گروه امدادگر با احتیاط و سراسیمه، در پوشش 
گلوله هایی كه گاه گاه به ســوی دشمن شلیك 

می شدند، به سوی محمدحسین شتافتند. 
 هیچ صدای مشــخصی شــنیده نمی شد. 
صداها درهـــم آمیخته بودند و گوش ها را كر 
می كردند. از هر گوشه ای صفیر گلوله ای به گوش 
می رسید. در هر نقطه ای انفـجـاری هولناک رخ 
مــی داد و هر چه را كه بــود به هم می ریخت و 
به هوا می پاشــید. پرده ای از آتش و دود به هوا 
برخاسته بود. با محمدحسین فاصله ای نداشتند، 

اما نمی توانستند با او حرف بزنند. 
 یك پای محمدحسین به فرمان او نبود، اما 
پیــش می رفت و آن پا را هم كه انگار از زانو رها 
شـده بود و در هـــوا تکان می خورد، به دنبال 

خودش می كشید. 
 تانك ها بی هیچ مانعی در صف های منـظـم 
پـیـــش می آمدند و نزدیك تر می شدند. حلقة 
محاصره بیش از پیش تنگ شده بود؛ تنگنایی 

به وسعت یك شهر.
ســنگرها در حال لرزیدن بودند و آســفالت 
خیابان هــا می تركید و بــالا می آمد. دیگر هیچ 
رزمند  ه ای در هیچ سنگری دیده نمی شد. دیگر 
هیچ هدفی ثابت نبود. همه جا می لرزید و مرتب 

تکان می خورد. 
 اژدهایی كه از دور همچون كوهی ســیاه و 

آتشــین جلــوه می كرد، 
اكنون به اندازه ای بزرگ شده بود 

كه سر تا پایش در یك نگاه نمی گنجید؛ 
كوهــی از آهن و فــولاد و آتش و دود و كینه و 

خشم. 
 محمدحســین از گروهی كــه برای نجات 
دادنـــش آمـــده بودند، جلو افتــاد و از آن ها 
خواســت كه به كمك محمدرضا و بقیه بروند. 
سپس با شتاب بیشتری خودش را جـلـو كشید. 
مثل همیشه لباس هایش را مـرتـب پوشیده 
و فانســقه اش را به طور كامل بســته بود. چند 
جـیـب نـارنـجـك از فانسقه اش آویخته بود كه 

همگی پر بودند. 
 تانك ها بــه چند قدمی او رســیده بودند 
و هم نفس بـــا محمدحسین پیش می آمدند. 
نارنجکی را كه در مشت گرفته بود، از ضامن آزاد 
كرد. بعد خم شــد و نارنجك را روی جیب های 
نارنجك فشــرد و بی درنگ قلب اژدها را نشانه 
گرفت و خود را زیر شــنی های تانك پیشــرو 

انداخت ...
 تنها خدا را دید. روز بود یا شــب؛ آســمان 
روشن بود پر از پرندگان تیز پرواز. آسمان پر از 
ستاره و مهتاب بود. و جاده ای كه از بی نهایت نور 

می گذشت و به خدا می رسید. 
 كبوتری از قفس پرید و به آسمان بی انتها پر 
كشید. قلب اژدها دریده شد و از هم پاشید؛ لرزه 

بر پیکر عظیم و آتشین آن افتاد.
 محمدحسین آخرین نگاهش را به آسمان 
دوختــه بود. رزمندگان تازه نفس، از ســنگرها 
بیرون آمدند و با فریاد »الله اكبر« به تانك های 

در حال فرار حمله كردند. 
آســمان آبــی در دود و آتش گم شــده بود. 
در افقــی دور، كبوتری پر می زد كه مشــتی از 

پرهایش بر جای مانده بود.

منبع: محمدرضا اصلانی، »شــهید فهمیده«. انتشارات 
مدرسه. 1399. تهران.



از مدّت ها قبل خیلی دوســت داشــتم 
درباره ی یكی از شهدای نوجوان کتاب بنویسم. بالاخره این 

کار را با نوشتن درباره ی شهید مرحمت بالازاده شروع کردم. پشتكار و 
تلاش شهید بالازاده برای من خیلی جالب و حیرت انگیز بود. برای نوشتن داستانم 

کتاب های متعدّدی را خواندم و با دوستان و خانواده ی این شهید مصاحبه کردم تا داستانم 
واقعی باشد. سپس کتاب را برای چاپ به انتشاراتی های متعدد بردم. بالاخره انتشارات »به نشر« 

از داستانم استقبال کرد. حتّی پیشنهاد کرد داستان های دیگری هم برای معرفی شهدای نوجوان بنویسم.
مدّتی گذشت تا من چند شهید نوجوان دیگر را بشناسم و برای نوشتن کتاب درباره ی هر کدام از آن ها 

مطالعه و تحقیق کنم. سرانجام یک مجموعه کتاب نوشتم با نام »لاله های نوجوان«.
داستان ها را به ناشر تحویل دادم. در جلسه ای با تصویرگر تصمیم گرفتیم اسم کتاب را بگذاریم »من برگ عبور 
مرحمت هستم« بعد از مشخص شدن اسم کتاب، درباره ی تصویرهای آن هم صحبت کردیم. شاید اگر نویسنده 

نمی شدم، کار تصویرگری را انتخاب می کردم؛ از بس کار جالب و جذّابی است! 
بعد از چند ماه که منتظر تصویرگری کتاب ماندیم، ناشــر باید برای تک تک کتاب ها شماره ی شابک و فیپا 
می گرفت. شاید ندانید این شماره ها چه هستند؛ انتشاراتی ها باید متن کتاب ها را برای گرفتن مجوّز به وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی بفرستند. اگر محتوای کتاب  مناسب باشــد، مجوّز لازم برای آن صادر می شود. 
شماره ی شابک در واقع همان مجوّز است. بعد از آن، برای ثبت کتاب در فهرست کتاب های کشور، 

شماره ی فیپا صادر می شود.
روزی که ناشر تماس گرفت و خبر چاپ کتاب را داد، بسیار ذوق کردم. چاپخانه کتاب را با 

اندازه ی جلد و حروف خاص گروه سنّی »ج« چاپ کرد.
شما می توانید در کتاب فروشی های سراسر کشور مجموعه  کتاب  »لاله های 

نوجوان« را به راحتی پیدا کنید.
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نویسنده: محمّدحسین صلواتیان ناشر:  به نشرلاله های نوجوان

دوست خوب من، شاید 
تو هم  به نویســندگی علاقه مند 

باشی. پس قلم به دســت بگیر و طبق 
نکات کتاب نــگارش، یک متن بنویس و 
برای ما بفرســت. حتیّ می توانی به دلخواه 
خودت و هرطور که می توانی، یک کتاب 

بنویســی.  اگر این کتاب چاپ هم 
نشود، تجربه ی خوب و جالبی 

برای تو خواهد بود.

آبــان 1401 
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 ريحانه بهبودی
  تصویرگر:مصطفی احمدی

بدو... بدو... سریع تر...! چیزی تا خط پایان نمونده. مگه انرژی نداری؟
مهندس نگاه کن تو شهر منجیل چه باد شدیدی میاد! توربین های بادی 

دارند با سرعت می چرخند و انرژی برق تولید می کنند.
مردم عزیز؛ در مصرف بنزین و نفت صرفه جویی کنید. ذخایر نفت در حال 

 انرژی را هدر ندهید.
ً
تمام شدن هستند. لطفا

دوستان خوبم در جمله های بالا که دقّت کنید متوجّه می شوید که یک 
واژه در بینشان مشترک است. همان چیزی که در کتاب علوم پایه ی چهارم 
درمــوردش خواندید. »انــرژی« گوهر گرانبهایی است که ادامه ی زندگی 
انسان ها بدون آن امکان پذیر نیست. از طرفی، ذخایر سوخت جهان مثل 
نفت و زغال سنگ رو به پایان است. همان طور که در مطلب شماره ی قبل 
خواندیم، از نفت به عنوان سوخت همچنین برای تهیّه ی بسیاری از لوازم 
زندگی استفاده می شود. امّا از آنجایی که منابع این مادّه تجدیدناپذیرند، 
، دانشمندان را به فکر  ممکن است دیر یا زود به پایان برسند. همین امر

استفاده از یک انرژی جدید انداخته است. 

انرژیصلحآمیزهستهای
همه ی مواد از ذرّه هایی به نام اتم ساخته شده اند. اتم ها در دل خود 

قسمتی به نام هسته دارند؛ مثل هسته ی میوه که در مرکز آن است.
انــرژی هسته ای از شکافت )تقسیم شدن( هسته ی اتم های بعضی 

مــواد مانند اورانــیــوم پدید می آید. آفریدگار دانــا و توانای ما سنگ 
 ، اورانیوم را در دل طبیعت قرار داده است. کشور عزیز ما ایران نیز

از این موهبت الهی بی بهره نیست. در کشور ما منبع اصلی 
این مــادّه ی کمیاب و ارزشمند، استان یزد اســت. پس از 
اینکه سنگ اورانــیــوم از معدن استخراج می شود، آن را 
جهت غنی سازی )آمــاده ســازی( به کارخانه ی اصفهان 
منتقل می کنند و سپس به نیروگاه بوشهر می فرستند. پس 
کتورهای  از مرحله های مختلف، انــرژی برق در داخــل رآ
هسته ای تولید می گردد. البتّه معادن اورانیوم نیز مانند 
منابع نفت و زغال سنگ روزی به پایان می رسند، امّا نکته ی 
مهم اینجاست که تنها یک کیلوگرم اورانیوم، انرژی ای برابر 
با انرژی به دست آمده از سوختن 12000 بشکه نفت تولید 

می کند. بنابراین، این معادن خیلی دیر به پایان می رسند.
انرژی صلح آمیز هسته ای کاربردهای بسیار مختلف و مهمّ 

دیگری هم دارد:
 دقیق انواع سرطان ها در بدن،

ّ
در پزشکی و تشخیص محل

در صنایع کــشــاورزی و غذایی و از بین بــردن حشرات  و 
آفت ها، در بالا بردن زمان نگهداری محصولات غذایی، 

فروردین 1402 
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در صنعت و شناسایی منابع نفت و گاز،  در مدیریت آب و کنترل نشت و 
ایمنی سدها    و در جاهای  دیگر که به بهبود کیفیّت زندگی انسان ها کمک 
می کند.دانشمندان غیور میهنمان با وجود مشکلات و سختی های بسیار 

زیاد در دستیابی به فنّاوری هسته ای، با تلاشی بی وقفه به همگان ثابت 
کردند که: »نمی شود و نمی توانیم نداریم!«. بلکه می توان با توکّل به خدای 
مهربان و با امید و سعی و پشتکار به موفّقیّت رسید. بیستم فروردین ماه 
1385 خبر دستیابی ایران به فنّاوری صلح آمیز هسته ای همه ی جهان را 

متحیّر کرد. 
 شهید محسن فــخــری زاده، شهید مسعود علی محمّدی، شهید مجید 
شهریاری، شهید داریوش رضایی نژاد و شهید مصطفی احمدی روشن با 
نثار خون خود در راه پیشرفت و اعتلای ایران عزیزمان ، به همه ی ما درس 

کاری دادند.         مقاومت و فدا
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آسماننيمیابریبودودرنيمیديگر،ابرهادرنفسِباد
افتادهبودندوبههرسوكشيدهمیشدند.يكیگفت:»حاجی!«
وباانگشتبهكومةآتشاشارهكرد.آتشوزبانههايشاز
دورهممعلومبود.حسينبنداسلحهاشرارویشانهانداخت
وباقدمهایبلندبهطرفخودرودويد.درهمينحالهم
گفت:»ازپشتخاکريزمیرويم.ممكناستهنوزتكفيریها

آنجاباشند.«
رانندهكهجوانیبلندبالاوچهارشانهبودگفت:»فكرنكنم
كسیآنجاباشد.شايدازبچههایخودمانباشند.بچههایخط
يكنيمساعتقبلتماسگرفتندكهداعشیهابهسرعت

عقبنشينیكردهاند.«
حسينخيرهشـدبهدورترهـاوزيرلبگـفت:»كار
ازمحكمكاریعيبنمیكند.بايدخيالمانراحتبشودكه

تكفيریهاپشتخاکريزهاپناهنگرفتهاند!«
سوارخودروشدند.براینزديكشدنبهخاکريزهايی
نباشند،راهیطولانی كهگمانمیكردندتكفيریهاآنجا
نرفتند.ناگهانحسيندسترویشانةرانندهگذاشتو
گفت:»برگردد!«جواننگاهیبهجادهانداختوگفت:»حاجی

جلوتربرويم،راهامناست.«
حسيناينبارباتحكمگفت:»دوربزنبرادر!...زودتر!...

آشنایي با  زندگی 
          مدافع حـرم!ابووهب؛           مدافع حـرم!ابووهب؛ سردارشهید حسین همدانی

شماره ۷- فروردین ۱۴۰۲ ۱۴ 



 

ماالانتویتيررستكفيریهاهستيم!«
رانندهبهسرعتفرمانراچرخاند.ناگهانصدایرگبارگلولهها
بهگوشرسيد.رانندهبهكومةآتشنگاهكرد.بايدازكنارآن
میگذشتوخودشرابهخاکريزیمیرساندكهآنهارااز
تسلطتكفيریهادورمیكرد.پارویپدالگازگذاشتوچرخها
گردوخاکبههوادادند.بهكومةآتشكهرسيد،میخواستازدلِ
آنبگذردكهدوبارهواينباررگبارگلولههاخودروراازحركت
انداخت.رانندهبرایلحظهایبهصورتفرماندهشنگاهكرد.باور
نمیكردابو وهبراغرقدرخونببيند.ازشدتسوزش،دستبه
كمرشگرفت.كفدستشخونينشد.همچنانكهبیرمقمیشد،
چشمانشبهلبهایفرماندهافتادكهآرامشهادتينمیخواند...

اين ازدلاورمردان حاج حسین همدانی،يكی سردارشهيد،
سرزميناست.شايدوقتیمیخواهيمدرمورددلاورانحرفبزنيم،
خيلیهممهمنباشدآنهاكجایاينسرزمينبهدنياآمدهاند.
آنهامثلستارههایآسمانهستندكهدرهرنقطهایباشند،پرتو

درخشانشانرابهطالبانروشنايیعرضهمیكنند.
امااگربخواهيمتاريخچهایكوتاهاززندگیزمينیویرابررسی
كنيم،بايدبگوييمحسينهمدانیدرسال1329ازپدرومادری
همدانی،درشهرآبادانديدهبهدنياگشود.پدراوازكاركنان
شركتنفتآبادانبودكهدرسال1342درگذشت.حسين
سيزدهسالهبودكهاينباربدونپدروهمراهخانوادهاشبههمدان
مراجعتكردند.اوازهماندورانكودكی،ضمنعلاقهبهتحصيل،
كارهممیكرد.گاهیدرمغازةعطاریبودوزمانیديگردركارگاه

ساختبخارینفتی-چوبی!
بارسيدنبهسنبلوغودوراننوجوانی،حسينكهعلاقةزيادی
بههيئتهایمذهبیداشت،درهمةمراسممذهبیشركتمیكرد
كهاينعلاقهدرماهمحرمبهاوجمیرسيد.درهمينهيئتهابود
كهباافكارانقلابیآشناشدوفهميدحكومتپهلویبيشترين
ظلمرابهمردمروامیدارد.باشروعزمزمههایانقلابشكوهمند
اسلامی،دوستانحسينخوببهياددارندكهاوشبانهروزمشغول
فعاليتبود.مدتیهمبهتهرانرفتوباانقلابيونبزرگآشناشد.
شهامتوروحيةانقلابیاشباعثشدوقتیدشمنبهسرزمين
عزيزماحملهكرد،اينبارلباسرزمبپوشدوبهجبهههایجنگ
بشتابد.حسينعلاوهبرشجاعتازدانشوبينشبسياربالايیهم
برخورداربود.ویدرسالهایدفاعمقدسبهدليلهمينبينشو

دانشمسئوليتهایزيادیراهمبهعهدهگرفت.
اوازفرماندهانمنطقةعملياتی»بازیدراز«درجبهةغرببودو
خاطراتخودراازايننبرددركتابیباعنوان»تكليفاستبرادر«
تدوينكرد.وینخستينفرمانده»لشكر32انصارالحسينسپاه«و
فرمانده»لشكر16قدسگيلان«دردورانجنگبود.حسينعلاوه
برهمداندرشهرهایپاوهومريواننيزخدمتكردهاست.وی
همچنينبههمراه احمد متوسلیان، محمدابراهیم همت و محمود 
شهبازیدرتشكيلوسازماندهیلشكر27محمدرسولاللهنقش
بسزايیداشت؛لشكریكهبعدهافرماندهیآنرانيزدرجريان

روبهروشدنبافتنةسال1388عهدهدارشد.
حسينهمدانیهمچنينجانشينقرارگاهامامحسين)ع(ومشاور
فرماندهكلسپاهپاسدارانبود.خيلیازمردمودوستاناوبهياد
دارندكههرچهازعمرانقلابشكوهمنداسلامیمیگذشت،به
همانمقدارهمبهتجربههایمفيدحسينافزودهمیشد.حسينبا
آنكهدهة60عمرپربركتشراسپریمیكردوبهقولیريشی
سپيدكردهبود،اماهنوزتشنةخدمتبهانقلابومردمبود.برای
همينوقتیفهميددشمنانبهحرممطهرحضرتزينب)س(
جسارتكردهاند،طاقتنياوردواينبارهملباسرزمیپوشيدكه

ناممبارکحرمراداشت:»مدافعينحرم!«
سردارشهيدحسينهمدانیبعدازماههادلاوریدرمقابلهبا
دشمنانپليدكهاينباربهنام»داعش«وديگرگروههاقدعلمكرده
بودند،بهسرزمينیشتافتكهبانویدلهادرآنجامدفنوحرم
داشت.حسينرفتتابرایاينحرمحريمیباشدوعزتآنرابا

خونخودامضاكند.
ویسرانجامدرعصر16مهر1394درحينانجاممأموريتدر
حومةشهرحلبدرسوريهبهدستتروريستهایداعشیبهشهادت
رسيد.گزارشهانشانمیدهنداينسرداردليرضمنانجاممأموريتدر
جنوبشرقیحلب،درمسيراستان»حما«،بهمقامعظمایشهادت

نائلآمدهاست.
وصيتنامةاينسرداردلاورنشانمیدهداودرهرزمانو
مكانیبهعزتوسربلندیاسلامومسلمينمیانديشيدهاست.در

قسمتیازوصيتنامةاينسردارشهيدآمدهاست:

روحششادوراهشمستدام.
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شهید ابراهیم هادی

صدای »آی دزد! آی دزد! ...« كه توی كوچه طنين انداخت، یكی گفت: »موتور را بردند!«
 زودتر از همه ابراهیم پا برهنه به كوچه دوید. دزد را دید كه سوار بر موتور دارد دور می شود. با اینكه 
می دانست نمی تواند به او برسد، اما دست از تلاش برنداشت. شاید حبیب بود كه یكهو جلوی موتور سبز شد و 
تا دزد ناقلا به خودش بياید، با لگد به پهلوی موتور زد. وقتی ابراهيم رسيد كه دزد به زمين افتاده بود و از جای 
پارگی آستينش خون بيرون می زد. ابراهيم نگاهش كرد. پسر جوانی بود كه از ترس چشم هایش گرد شده بودند. 
تا ابراهيم خواست او را از جا بلند كند، با ترس خزید كنار دیوار و بریده بریده گفت: »آقا به خدا غلط كردم! 

... اشتباه كردم! ...«
ابراهيم به دست خون آلود او نگاه كرد و به حبيب گفت: »زود باش، باید برسونيمش بيمارستان.«

 دزد كه بغض كرده بود، ناگهان زد زیر گریه. دو ساعت بعد دزد و ابراهيم از بيمارستان بيرون آمدند. 
ابراهيم حالا می دانست كه او تازه از یك شهر دور آمده، به دليل بيكاری شيطان گولش زده و دزدی كرده 
است. دزد فكر می كرد ابراهيم قرار است او را به كلانتری تحویل بدهد. اهالی محل هم همين انتظار را داشتند. 
اما وقتی دیدند ابراهيم می خواهد او را به یكی از دوستانش معرفی كند، تا مشغول كار شود، تعجب كردند. وقتی 
از ابراهيم پرسيدند: »چرا این كار را كردی؟« لبخند زد و گفت: »من قول می دهم این پسر از این به بعد دزدی 

علمــدار 
کميل!

علمــدار 
کميل!

شهید ابراهیم هادی
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بيشتربخوانيم

نكنه، چون حالا شغل و در آمد داره.«
سال ها بعد همه شاهد بودند، پسر جوان كه حالا با تلاش 
و پشتكار وضعيت مالی خوبی به دست آورده بود، به هر كسی 
كه ناتوان بود كمك می كرد. ابراهيم هم خبر داشت، به كمك 
او خيلی از بچه های محل نمازخوان شده بودند و مثل خودش 

هر روز در صف نماز جماعت مسجد حاضر می شدند. 
تاریخچة زندگی ابراهيم نشان می دهد، او در سال ۱۳۳6 
در »محلة غياثي« ميدان خراسان به دنيا آمده است. ابراهيم 
چهارمين فرزند خانواده بود و پدرش، مشهدی محمدحسين، 
خيلی به او علاقه داشت. با اینكه مشهدی محمدحسين مال 
و اموال زیادی نداشت و به شغل بقالی مشغول بود، اما همه 
می دانستند و می دیدند كه بچه های خوبی تربيت كرده است. 
ابراهيم نوجوان بود كه پدرش به رحمت خدا رفت. اما 
او به درس و مدرسه بی علاقه شود.  بی پدری باعث نشد 
هميشه دوست داشت، حتی درسی هم كه می خواند و یاد 
می گيرد، برای خدا و كمك به بندگان خدا باشد. برای همين 
وقتی در سال ۱۳۵۵ موفق به گرفتن دیپلم ادبی شد، شروع 
به مطالعة كتاب های غيردرسی كرد. خيلی از اوقات هم برای 
یادگيری بيشتر پای درس و بحث  بزرگانی می رفت كه با 
مسائل دینی آشنایی زیادی داشتند. بچه های »هيئت  جوانان 
وحدت اسلامی« خوب به یاد دارند كه ابراهيم با چه شور و 
ذوقی هر چه را كه یاد گرفته بود، با عملش به دیگران نشان 

می داد.
وقتی جرقـه های انقلاب اسلامی ایـران به رهبری امام 
خمينی )ره( به شعله هایی بلند تبدیل شد، ابراهيم هم یكی از 
همان جوانانی بود كه قسم خورد تا پای جان در كنار مردم 
و انقلاب بماند. بعد از انقلاب هم در حالی كه فكر می كرد، 
باید از جایی خدمت به دانش آموزان و نوجوانان را شروع 
كند، اول به »سازمان تربيت بدنی« رفت. بعد به دليل همان 
علاقة ذاتی به رشد نوجوان ها، به آموزش وپرورش منتقل شد. 
راستی این را هم بگویم كه ابراهيم اهل ورزش هم بود. یعنی 
هم ورزش های سنتی و به قول معروف پهلوانی را بلد بود و هم 

در واليبال و كشتی مهارت داشت. 
حالا دیگر همة ما می دانيم كه بعد از پيروزی انقلاب 
را  ما  انقلاب  كردند  تلاش  خيلی  دشمنان  ایران،  اسلامی 
شكست بدهند. هر بار هم كه مشكلی درست می كردند، 
جوانانی مثل ابراهيم وارد ميدان می شدند و نقشه های آن ها را 
نقش بر آب می كردند. یكی از ميدان هایی كه مردان و زنان 
زیادی توی آن امتحان پس دادند و سربلند بيرون آمدند، 
ميدان جنگ بود. ابراهيم وقتی شنيد دشمنان دین و اعتقادات 
ما به كشور هجوم آورده اند، لباس رزم پوشيد و این بار هم 
مثل معلمی كه با عمل حرف هایش را ثابت می كرد، راهی 

جبهه های حق عليه باطل شد.
انتظار ندارید در چند سطر به شرح دلاوری های  لابد 

ابراهيم بپردازم؟! نه شرح نمی دهم، اما فقط این را بگویم كه 
ابراهيم حتی اگر به جبهه هم نمی رفت، باز هم یكی از بهترین 
جوانان این مرز و بوم بود. چون او همة مراحل زندگی اش را با 
ایمان و اعتقاد به خداوند سپری كرده بود. ابراهيم در آخرین 
نبردی كه بين دشمنان دین و كشور ما و رزمندگان دلاور به 
وقوع پيوست، مصمم بود كه مثل هميشه در خط مقدم باشد. 
وقتی عمليات »والفجر مقدماتی« شروع شد، منطقة جنگ 
خيلی شلوغ بود. سه یگان رزمی كه شامل »لشكر 2۷ محمد 
رسول الله )ص(«، »لشكر نصر« و »تيپ سيدالشهدا« بود، قرار 
شد به دشمن حمله كنند. بچه های رزمنده همه آماده بودند 
تا به دل دشمن بزنند. یكی از فرماندهان با دیدن  ابراهيم به 
او گفت: »آقا ابراهيم بيا امشب با ما همراه باش و به ما كمك 

كن.« 
ابراهيم لبخند زد و گفت: »نه حاجی! اگر بيام شما نمی ذارید 
جلو برم.« بعد به عنوان یادگاری ساعت مچی اش را باز كرد 
و به فرمانده داد. ساعت آخرین وسيلة مادی بود كه ابراهيم 
از خودش جدا می كرد تا آزاد و رها به دیار معبودش بشتابد.

در این عمليات، در حالی كه ابراهيم به همراه رزمندگان 
گردان های »كميل« و »حنظله« توسط دشمن بعثی به محاصره 
در آمده بودند، در كانال های منطقة »فكه« پنج روز بدون 
آب و غذای كافی به مقاومت ادامه دادند، اما تسليم نشدند. 
سرانجام با شكستن حلقة محاصره، ابراهيم نيروهای باقی مانده 

را به عقب فرستاد و خودش در آنجا ماند. 
بعد از آن دیگر كسی ابراهيم را ندید و از سرنوشت او 
باخبر نشد. اما همه دیدند كه او چگونه علمدارِ كميل شد. 
او هميشه از خدا می خواست گمنام بماند، اما آشنا به دیار 
معبودش برود. تاریخی كه برای شهادت این جوان برومند 
و دلاور ذكر شده، بيست و دوم بهمن ماه سال ۱۳60 است. 

یادش مانا و همراه همة ما.

داداشابراهیم
رشد  در  بسزايی  تأثير  فردی  هر  زندگی  در  مناسب  الگوهای  وجود 
روحی و روانی او دارد. شهدا از بهترين الگوهايی هستند كه می توان در 
زندگی از راه و منش آن ها استفاده كرد. اين كتاب مشتمل بر روايت ها 
و داستان هايی كوتاه در وصف زندگی شهيد »ابراهيم هادی« است. در 
اين روايت ها به صـفاتی چون شوخ طبعی، 
علاقه به يـادگيری اخـلاق، و ايمان در 
شهيد ابراهيم هـادی، اشـاره شده كـه 
ايشان را بـه يـكی از الگـوهای مـناسب 

برای نوجوانان تبديل كرده است.
مؤلف:  محمدعلي جابري

ناشر: كتابک
سال چاپ: 1400

تلفن:0۲18871۶9۵4

شماره 5- بهمن 1401 1۵ 



خوب یادم هست توی محل ما یک دیوارِ خشت و گِلی بلند بود. بزرگ ترها همیشه به ما 
می گفتند: »نباید زیر آن دیوار بنشینیم. چون دیوار خاک سست و کهنه دارد و هر آن ممکن است 
فرو بریزد.« ما نمی دانستیم خاک کهنه و سست چه معنی  می دهد. برای همین همیشه بعد از بازی 
و فوتبال، عرق ریزان زیر سایة بلندش می نشستیم و خستگی می گرفتیم. از بین ما فقط یکی از بچه ها 

بود که دورتر می نشست و با نگرانی نگاهمان می کرد.
 تابستان  داشـت تمام می  شـد. ما غرق در شادی و خـنده بودیم. امـا او همچنان نگران، یک 
چشم به مـا داشت  و یـک چشم به دیوار. یـک روز در حالـی کـه همـه از خستگی با چشمان 
بسته و خواب آلود زیر سایة دیوار دراز کشیده بودیم، ناگهان فریادهای بلند پسرک را شنیدیم که 

آشنایي با فرمانده لشکر عاشورا 
سردار شهید مهدي باکري
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 جزيرة مجنونسردار جزيره مجنونسردار
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می گفت: »دیوار داره خراب می شه! فرار کنید!« ما گیج 
و مات فقط نگاه می کردیم که ناگهان به طرفمان آمد. 
یکی را با لگد و دیگری را با سیلی می زد. شاید از شدت 
ضربه های لگد و سیلی او بود که از زیر دیوار کنار رفتیم. 
همان موقع بود که دیوار فرو ریخت و همه جا را گرد و 

خاک غلیظی پوشاند.
دو روز بعد چند نفر از ما همراه با پدرها و مادرهایمان 
برای ملاقات آن پسر به بیمارستان رفتیم. یک دست و 
پایش آسیب دیده بود. پدرم خنده کنان به پدرِ پسر گفت: 
»اگر آقا مهدی بچه های ما رو کتک نمی زد، معلوم نبود 

الان زنده بودن یا مرده!« 
پدرِ مهدی هم خندید و گفت: »کتک نزده! وظیفة 
مهدی سنگین بوده. وظیفة سنگین هم یک کم درد داره. 

بچه ها هم فکر می کنن کتک خوردن.«
به مهدی نگاه کردم. حالا دیگر آن نگرانی که در طول 
تابستان توی صورتش موج می زد، وجود نداشت. سال ها 
بعد که بزرگ تر شدیم، وقتی در مورد آن روز با هم حرف 
زدیم، لبخند قشنگی زد و آرام گفت: »هر آدمی توی این 
دنیا یک رسالت داره. خداوند برای این ما رو انسان آفریده 
که به رسالتِ آدم بودن خودمون عمل کنیم.« گفتم: »مثلًا 
چه رسالتی؟« ساکش را روی دوش انداخت و گفت: »مثلًا 
الان جنگه. دشمنان دین وکشور می خوان عزت مردم ما رو 
نابود کنند. پس من می رم تا به سهم خودم نذارم. می رم تا 

با دشمن دین و کشورم بجنگم ... .« 
 شهید مهندس مهدی باکری در ۳0 فروردین 1۳۳۳ 
در میاندوآب استان آذربایجان غربي و در خانواده ای مذهبی 
به دنیا آمد. در همان آغاز کودکی، مادرش را از دست 
داد. او و دوستانش نقش مهمی در برپایی تظاهرات شهر 
تبریز در 1۵ خرداد 1۳۵۴ و 1۳۵۵ داشتند. همان زمان، 
وی توسط ساواک شناسایی و بارها بازجویی شد. سرانجام 
هم تحت نظر او را آزاد کردند. پس از گرفتن دیپلم وارد 
دانشگاه تبریز شد و در رشتة مهندسی مکانیک شروع به 
تحصیل کرد. در حین تحصیل خبر مرگ برادرش، علی 
باکری را به وی دادند. بدین ترتیب، او دومین عضو خانوادة 

خویش را نیز از دست داد. 
با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، شهید باکری نقش 
فعالی در سازمان دهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی داشت. 
وی هم زمان با فعالیت در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، 
مسئولیت شهرداری ارومیه را نیز بر عهده گرفت. ایشان 

مدتی هم دادستان دادگاه انقلاب اسلامي ارومیه شد.
شهید مهدی باکری در مدت کوتاهی مدارج ترقی 
را در جبهه طی کرد. در عملیات »فتح المبین« با عنوان 
معاون »تیپ نجف اشرف« توانست در کسب پیروزی 
مؤثر باشد. در همان عملیات از ناحیة چشم مجروح شد. 
پس از بهبودی به جبهه بازگشت و در عملیات هایی چون  
»والفجر  بن عقیل«،  »بیت المقدس«، »رمضان«،  »مسلم 
مقدماتی«، »والفجر 1« تا »والفجر ۴« و عملیات »خیبر« در 
سمت های متفاوت شرکت کرد. در مجموعه عملیات های 
والفجر، با عنوان فرمانده »لشکر عاشورا« در جبهه حضور 
داشت.                                                                                                                                   
در عملیات خیبر، به شهید مهدی باکری خبر داده شد 
که برادرت به شهادت رسیده است و می خواهیم پیکرش را 
برگردانیم؛ ولی شهید باکری اجازه نداد و از پشت بی سیم این 
جمله تاریخی را به زبان آورد: »همة اون ها برادرای من هستند. 

اگه تونستید همه رو برگردونید.«  
   در حین عملیات بدر و در حالی که نیروهای بعثی با 
محاصرة کامل سربازان تحت امر شهید باکری در جزیرة 
رزمندگان مجروح  به  تیر خلاص  در حال زدن  مجنون 
باقی مانده بودند، احمد کاظمی و محمود دولتی با اصرار از 
وی می خواهند که با عبور از دجله و پیمودن فاصلة ۷00 
متری میان خط اول و خط دوم حمله، جان خود را نجات 
دهد؛ ولی این درخواست هر بار با جواب منفی وی روبه رو 
می شد. تا اینکه بر اثر اصابت تیر مستقیم دشمنان بعثی 
در تاریخ ۲۵ اسفند 1۳۶۳ به فیض شهادت نائل شد. در 
این هنگام، در حالی که یارانش سعی داشتند پیکرش را با 
قایق به عقب برگردانند، قایق هدف اصابت شلیک مستقیم 
»آر پی جی« یکی از سربازان بعثی قرار گرفت و در اروند رود 
غرق شد. پیکر وی و سایر همرزمانش هیچ گاه پیدا نشد و 

وی همچنان مفقودالاثر است. 

خاطره اي از 
شهيد باکري
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وقتیمامانومحمدحسینبهمصلّایشهر
رسیدند،خورشیدغروبکردهبود.

چندسربازجلویدرایستادهبودند.یکی
بهطرف قرمز گلی شاخه با آنها از

محمدحسینرفت.
بهاوسلامنظامیدادوگفت:»بفرمایید

قربان!خوشآمدید.«
محمدحسینلبخندیزد.گلراگرفتو
روبهمامانگفت:»شبیههمانگلهایی

استکهبرایبابامیبریم.«
مامانگلرابوکردوگفت:»درست

است!همانبوراهممیدهدقربان!«
صدایاذانمغرببلندشد.

همهآمادهینمازجماعتشدند.ولیمحمدحسین
دلشمیخواستزودترسردارحاجقاسمسلیمانیراازنزدیکببیند.برایهمینهم

هرصفیرابادقّتنگاهکرد.نمازجماعتشروعشد.
بود.خیلی انداخته بابا با که بود افتاد.شبیههمانعکسی بهسردار یکهوچشمش
خوشحالشد.بهطرفشرفت.دستشرادرازکردوگلرابهاوداد.سرداربااینکه

مشغولنمازبود،گلراگرفت.تویدلمحمدحسینپرازشادیشد.سریع
پیشمامانرفتوگفت:»گلرابهسرداردادم.بویعطربابارامیداد.«

دوستتدارم
مثلبابا!

بها
آدمخو

.ایننماهنگراببین دی181401 رشدکودک4



مامانباتعجّببهاونگاهکرد.محمدحسینگلبرگیازگلراکهرویجانمازمامان
افتادهبود،برداشتوبرایسرداربرد.سردارکهنمازشتمامشدهبود،اورابغلکردو

بوسید.محمدحسینکنارگوشسردارگفت:»دوستتدارممثلبابا!«

• فاطمه ابراهیمی
• تصویرگر: منصوره محمدی

داستاناینقصّهروایتیواقعيازفرزندشهیدمدافعحرممحمدحسینبواساستکهدراسفندسال1397در
ایننماهنگراببین.مصلّايشهربابلاتقاقافتاد.



 نویسنده: مسعود جوادیان

قزوین از شــهرهای مهــمّ ایران 

اســت. صدها ســال از به وجود آمدن این 

شهر می گذرد. نویســندگان قدیم و جدید، 

در باره ي قزوین مطالب زیادي نوشته  و این 

شهر را توصیف کرده اند. بعضی از مسجدها، 

بازارها، کاروانسراها و مدرسه هاي این شهر، 

یادگار دوران  گذشــته ي آن هســتند؛ مثلًا 

وســعت و زیبایی بازار قدیمــی قزوین، هر 

بیننده ای را شگفت زده می کند.

قزوين در دوره ي حكومت صفويان، بيش از پنجاه سال پايتخت ايران 
بود و به همين دليل، مأموران خارجی، سران نظامی و تاجران زيادي 
به اين شهر رفت و آمد داشتند و كاروان های بزرگي با كالاهايشان 

وارد اين شهر می شدند.
با اينكه زلزله هايي آثار بزرگ آن روزگاررا خراب كرده اند، هنوز هم 
برخی از بناها باقی مانده اند؛ مثل مسجد جامع و كاخ صفويان. آثاری 
هم در موزه ي قزوين به نمايش گذاشــته شده اند؛ مثل مجسّمه ها، 

سـكّه ها، و تابلوهای نقّاشی. 
قزوين به پايتخت خوش نويســان ايران نيز معروف است، زيرا در 
گذشته، اســتادان بزرگ خوش نويســی همچون ميرعماد، ميرزا 
محمّدحسين، ميرزا محمّدعلی و بسياری ديگر در آنجا می زيسته اند.

علاوه بر اينكه دانشمندان و اديبان متعدّد قزوينی مايه ي افتخار ايران  

قزوین،
شهر عبّاس بابایـی

 چهل ستون
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هستند، شهـدايی نيز اين شهر را سرافـراز كرده اندكه سرآمد آنان 
عبّاس بابايی اســت. عبّاس بابايی از انسان های پاك و شجاع بود. 
دوره ها ي ابتدايی و متوسّــطه را در قزوين گذراند. از همان دوران 
كودكی و نوجوانی، رفتارش موجب شگفتی و تحسين ديگران بود. 
همواره آماده ي كمک به ديگران بود. روزی در بازگشت از مدرسه 
تعدادی كارگر را ديد كه مشــغول كار بودند. يكی از آن ها پير و 
سالخورده بود. عبّاس جلو رفت و به او گفت: »پدر، كلنگ را بدهيد 

به من.« سپس به جای او به كندن زمين مشغول شد.
بعد از اينكه ديپلم گرفت، در رشــته ي پزشــكی قبول شد، امّا به 
خلبانی علاقه داشــت. بنابراين به دنبال علاقه اش رفت. دوره ي 
خلبانی را در خارج از كشور با موفقّيّت گذراند و به وطن بازگشت. 
با شروع دفاع مقدس، مأموريت های زيادی با هواپيماهای جنگی 
انجام داد و در سراسر كشور مشهور شد. در محيط كار، به همگان 
احترام می گذاشت و با اينكه مدام ترقیّ می كرد و به مقام های بالاتر 

می رسيد، تواضع و فروتنی اش بيشتر می شد. او در اين دوره نيز به 

زيردستان و اطرافيانش كمک می كرد و مشكل گشای افراد بود و در 
هر كاری، ديگران را بر خود مقدّم می داشت.

عيد قربان بود؛ مرداد 1366. قرار بود عبّاس با هم رزم خود، سرهنگ 

علی محمّد نادری، به مأموريت بروند. عبّاس به هر كس می رسيد، 

می گفت: »حلالم كنيد.« او و سرهنگ نادری سوار بر هواپيمای جنگی 

شدند و به سوی دشمن رفتند. عبّاس فرياد می زد كه: »امروز روز 

امتحان بزرگ اسماعيل است!« آن دو قهرمان مأموريتّ خود را با 
موفقّيّت انجام دادند امّا در هنگام بازگشت، به شهادت رسيد.

خبر شهادت او به سرعت در كشور پخش شد. شهر قزوين در ماتم 
فرو رفت و عزادار شد.

عبّاس بابايی هنگام شهادت 37 سال داشت.

 دریاچه ی اوُان بازار قدیم

 دروازه ي کوشک

  امامزاده حسین )ع(
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سينا كتاب قصّه اش را ورق زد. بعد، از پدرش پرسيد: «بابا، 
دزد دريايى، مثل توى قصّه ي جزيره ي گنج، واقعاً وجود دارد؟»

پدرگفت: «آره پسرم، وجود دارد».
سينا با ناراحتى گفت: «واى، پس اگر براى تعطيلات بخواهيم 

برويم دريا، خيلى خطرناك است!»
پدر خنديد وگفت: « نه سينا جان، لازم نيست نگران باشي.

كسانى هستند كه از دريا محافظت مي كنند.»
سينا با تعجّب پرسيد: «كي؟»

بابا گفت: «نيروهاي دريايي ارتش و سپاه پاسداران مراقب 
آب و خاك كشورمان هستند.»

سينا پرسيد: «پس بايد خيلى قوى باشند، مگر نه؟»
بابا گفت: «بله بگذار برايت قصّه ي محافظان دريا را بگويم.»

سينا با خوش حالي گفت: «بگو پدر!»
از  كه  بودند  زيادي  افراد  الان  تا  گذشته  از  گفت  پدر 
درياهاي كشورمان محافظت مي كردند. حتيّ بعضي از آن ها 

در اين راه جانشان را دادند.
سينا پرسيد: «مثلاً كي؟»

پدر گفت: «مثلاً شهيد اقبالِ آدمي كه تفنگدار نيروي دريايي 
ارتش جمهوري اسلامي ايران بود. او چندين سال در ارتش 
ايران، در  به  امّا در زمان شروع حمله عراق  خدمت كرد. 
حين انجام مأموريت خود براي تأمين امنيتّ آب هاي ايران به 

شهادت رسيد.» 
سينا گفت: «عجب! يعني خيلـي قبل از اينكـه مـن به دنيا 

بيايم...»
پدر گفت: «بله يكي ديگر از كساني كه جانش را در 
اين راه داد، شهيد عبداالله رودكي بود. او در سال 1359 
به سپاه پاسداران جمهوري اسلامي ايران پيوست. او طرّاح 
بسياري از عملياّت هاي نيروي دريايي در زمان جنگ بود. در 

طرّاحي تجهيزات دفاعي و 
شناورها بسيار توانا بود. او بعد از 

سال ها خدمت و تلاش براي ايران و 
كشورهاي مسلمان منطقه، در سال 1379 
توسّط دشمن ترور شد و به شهادت رسيد.»

سينا گفت: «چه آدم هايي به خاطر ايران 
زحمت كشيدند، من خبر نداشتم.»

پدر گفت: «هنوز هم افراد زيادي دارند اين مسئوليتّ ها 
را انجام مي دهند. آن ها از جان و دل براي امنيتّ كشور عزيزمان 
تلاش مي كنند. يكي از آن ها دريادارحبيب االله سيارى است، او 

فرمانده نيروى دريايى ارتش كشور عزيزمان ايران است.»
سينا گفت: «نود وچهار ماه؟ يعنى بيشتر از هفت سال!»

پـدر گفت: «نيروى دريايـى در زمينه ي ساخـت نـاوشكن 
جمـاران، انواع شناور، حضـور در آب هاى آزاد و ايجـاد 
امنيتّ ناوگان حمل ونقل دريايى كشور، با كمك او پيشرفت 

زيادى كـرد.»
پدر اضافه كرد: «همچنين در زمينه ي مقابله با دزدان دريايى!»
سينا بـا خوش حالـى گفت: «پس نيروى دريايـى حسابـى 

حواسش به دزدان دريايى هست!»
پدر گفت: «بله، امّا نفر ديگرى كه مى خواهم قصّه اش 
را برايت بگويم، دريادار عليرضا تنگسيرى، فرمانده نيروى 
دريايـى سپاه جمهورى اسلامى ايران است. او با توانايى هاى 
نظامـى و فكر و تدبيرش، نقش مهمّـى در ايجاد امنيّت در 
خليج فـارس و دريـاي عمان دارد. او در جنگ ايران و 
عراق حضور فعّـال داشت. در سال 1394 وقتـى ملوانان 

آب هاى آزاد به بخش هايى از آب دريا 

و اقيانوس گفته مى شود كه در مالكيتّ 
هيچ كشورى قرار ندارند.

ير
                          مشاه

اشاشاهي شمشم

بسياري از عملياّت هاي نيروي دريايي در زمان جنگ بود. در 
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  معصومه ربيعى

   تصويرگر: مرضيه صادقى



امريكايى وارد آب هاى خليج فارس شدند، نيروى دريايـى 
سپاه بلافاصله آن ها را شناسايى و دستگير كرد. با فرماندهى 
دريادار تنگسيرى، شناور موشك انداز شهيد قاسم سليمانى و 

زير دريايى هاى بدون سرنشين و هوشمند ساخته شد.»
سينا سرش را بالا گرفت و گفت: «به نظرم ديگر نيازى 

نيست نگران دريا رفتن باشم!»
پدر خنديد وگفت: «بله. با توكّل برخدا و داشتن چنين 

قهرمانانى، از هيچ چيز نمى ترسيم.»

.برخى ديگر زير آب حركت مي كنند و به آنها زيردريايى مى گويند روى آب حركت مى كنند، مثل كشتى و ناوشكن.شناور يعنى وسيله اي كه در آب حركت مى كند. بعضى از آن ها 

ناوشكن نوعى كشتى جنگى سريع، قدرتمند است. ناوشكن 

جماران اوّلين ناوشكن ساخت ايران است كه با دانش كاملاً 
ناوشكن نوعى كشتى جنگى سريع، قدرتمند است. ناوشكن 

جماران اوّلين ناوشكن ساخت ايران است كه با دانش كاملاً 
ناوشكن نوعى كشتى جنگى سريع، قدرتمند است. ناوشكن 

ايرانى ساخته شده است. سال 1388 اين ناوشكن در اختيار ارتش 
ايرانى ساخته شده است. سال 1388
1388

جمهورى اسلامى ايران قرار گرفت.
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 علی زراندوز
 تصویرگر: اسماعیل چشرخ

خاطراتی از مرد دست نیافتني!
به دنيا آمد. سختی زندگی موجب شد تحصيل را رها كند و سيّدعلی اندرزگو در سال 131۸ خورشيدی در شهر تهران 
مشغول كار شود، ولی در همان شرايط هم به علوم دينی روی 
آورد. در نوجوانی با شهيد نوّاب صفوی آشنا شد و در مبارزه 
با رژيم شاهنشاهی از او الهام گرفت. در قيام 15 خرداد سال 
1342، شــهيد اندرزگو به عرصه ي مبارزه با آن نظام وارد 
شد و مورد تعقيب مزدوران ساواك قرار گرفت. او در طیّ 
سال های مبارزه ي مسلحّانه ي خود، با تغيير چهره و انتخاب 
نام هاي مختلف، از دســت مزدوران ساواك پنهان مي شد. 
از جمله نام هاي مستعار او »دكتر ســيدّ حسين حسينی«، 
»ابوالقاسم واسعی«، »عبدالكريم سپهرنيا«، »ابوالحسن نحوی« 
و »آقای جوادی« بود. او حتّی قصد داشت شاه را هم ترور كند، 
امّا شهيد شد و به آرزويش نرسيد. وی در  شهريور 1357 ، 

در 39 سالگی به شهادت رسيد. 
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بار روغن مخصوص!

  يک بار شهيد اندرزگو به يكی از دوستانش گفت می خواهد 

برود از همدان مقداری روغن بياورد.   دوستش هم با شهيد 

اندرزگو، بــرای آوردن روغن، راهی همدان شــد. وقتی به 

همدان رســيدند، دوست شــهيد اندرزگو ديد ده پانزده تا   

حلب  17 كيلويیِ روغن كرمانشاهی آوردند و گفتند اين ها از 

كرمانشاه برای شهيد اندرزگو آمده اند. آن ها هم   حلب های 

روغن را در ماشين گذاشــتند و به شهر خودشان برگشتند. 

در راه، دوست شهيد اندرزگو به او گفت: »خُب مرد حسابی، 

اگر  روغن كرمانشاهی می  خواستی، می گفتی برايت از باربری 

بفرستند!« امّا شهيد اندرزگو با لبخند به رانندگی ادامه داد. 

دوست شهيد اندرزگو می گفت بعدها فهميده بود كه زير اين 

 حلب  های روغن به اندازه ي يک وجب خالی بوده و در آن ها 

اسلحه، مهمّات و نارنجک جاسازی شده بوده. روی آن ها را 

هم لحيم كرده بودند كه اگر كسی درشان را باز كرد،   نفهمد 
زير اين روغن ها چه خبر است.

مرغ و خروس های نجات بخش!
يكی ديگر از دوستان شــهيد اندرزگو تعريف می كرد كه: 
  پايين خيابان مولوی تهران كه به ميدان شــوش   می  رسد، 
مردي بود به نام آقاي افشار كه خروس جنگی و مرغ جنگی 
تربيت  می كرد. ما می ديديم شهيد اندرزگو مرتبّ به آنجا 
رفت و آمد می كند. به شوخی به ايشان می گفتيم: »تو با اين 
خروس بازها هم ارتباط پيدا كردی و ما خبر نداريم؟« يک  روز 
بليت قطار مشهد گرفته بوديم و قرار بود ايشان را هم سوار 
كنيم و به راه آهن ببريم.   شــهيد اندرزگو در راه   گفت : »من 
را سر راه در خيايان مولوی پياده كن، پنج دقيقه كار دارم.« 
وقتی پياده اش كرديم،   داخل كوچه ای رفت و پس از مدّتی 
درحالی كه چند تا مرغ و خروس جنگی در دست داشت، آمد 
و سوار ماشين شد تا او را ببريم و سوار قطار كنيم. من گفتم: 
»اين مرغ و خروس های جنگی را چرا با خودت مي آوري؟« 
او گفت: »تو نمی  دانی؟! برای   اينكه رد گم كنم و ساواك نتواند 
شناسايی ام كند، خودم را به عنوان خروس باز جا می زنم. پس 

بايد اين ها را همراه خودم داشته باشم ديگر!«

با شهید سیدّ علی اندرزگو 
بهمن 1401 بیشتر آشنا شویم.
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